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 چکیده

یا  ،روان آنها را خدایانی همراهیدر جهان پس از مرگ باور داشتند كه  چنين باستانی برخی از اقوام

خدای بزرگ  شوشيناکتوان به ایننند. از این خدایان میكحتی بر اساس كردار دنيوی داوری می

هایی انجام شده شوشيناک در جهان زیرین پژوهشاشاره كرد. تا كنون دربارۀ داوری این هاعيلامی

به این مسئله پرداخته شود كه  متون عيلامیبا توجه به كه است. در این پژوهش تلاش بر آن است 

اهميت قضاوت پس از مرگ  و برای داوری در جهان پسين برگزیدند شوشيناک راها چرا اینعيلامی

ها داوری آن جهان را در دستان توان حدس زد كه عيلامیمی .تا چه پایه بوده استها نزد عيلامی

حامی »، «خدای بزرگ»، «خدای حامی شاه»با القابی چون را او  زیرا ،پنداشتندشوشيناک میاین

خدای »و « حامی شهر شوش»، «نيای من»، «فرمانروای من»، «خدای من»، «حامی شهر ما»، «بزرگ

آمد. البته خدایانی چون به شمار می« خدای مردگان و قبور». او همچنين ندخواند می« پادشاهان

 ،بر این بنا . شوشيناک در امر قضاوت روان مرده بودندایشمكراب و لاگامال نيز یاور و دستيار این

و به همين هراسيدند ها از او میهای متعدد بود و احتمالاً عيلامیبا خویشكاری شوشيناک خداییاین

اش نهادند. اهميت خدای جهان پس از مرگ و قضاوت روان در داوری آن جهان را بر عهده سبب

 اهميتتوان حدس زد كه ای است كه میشواهد به گونهاما  نيست،روشن  چندانمتون عيلامی 

 د این كار خطير به چنين خدای مهمی محول شود.قضاوت روان موجب ش
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 مقدمه

یا زندگی پس از مرگ و هبوط به جهان  ،باور به آنچه پس از مرگ در انتظار روان است

ها و ها، نوشتهسروده 4های باستانی بود.های رایج در بسياری از فرهنگفرودین از ویژگی

های مادی مبنی بر های گوناگون شاهدی بر این باور نزد مردمان باستانی است. نشانهیافته

گذرد تا می گذشته از آندر یهاپس از مرگ و عالمی كه روح انسان 2و سفر روان ،ین باورا

باستانی بسياری از مردمان  كننده بود.انگيز و نگرانای هراسمقوله ،به مقصد نهایی برسد

جهانی دیگر در انتظار آنهاست و همين باور  ،پس از زندگی دنيوی پنداشتند كه چنين می

پدید آید. در جهان باستان نيروهای  زمينهگوناگونی در این  كه اعتقاداتشد موجب می

گاهی  9بسياری بودند كه در مرگ و رویدادهای پس از آن دخالت داشتند. یالطبيعماوراء

شود. گروهی دیگر بود كه روان پس از مرگ در جهان پسين داوری میگمان بر این 

رستاخيزی را برای قضاوت روح و جسم به همراه یكدیگر متصور بودند. خدایانی داوری 

ها را بر اساس آنچه در زمان زندگی انجام داده ارواح را بر عهده داشتند و روان انسان

 رسدتون مختلف باستانی هویداست. اما به نظر میكردند و این باورها در مداوری می ،بودند

بيش از نتيجۀ قضاوت  ،و خدایی كه كار قضاوت روان را بر عهده داشت ،عمل قضاوت كه

 اهميت بود. دارای

تصور ی مرگ را جایی در پایين دنيای ماد در جهان باستان معمولاً جهان پس از

النهرین معمولاً این جهان در بين 1بود.به جهان زیرین یا جهان فرودین مشهور  كه كردند می

گاهی این سرزمين اسرارآميز با زندگی  5ها بود.متعلق به خدایان خاص، شياطين و روان

جهان  ،های باستانمتفاوت بود. به باور سومری با آن خاكی شباهت داشت و گاهی بسيار

                                                           
1  . Bienkowski, P. & Millard, A., Dictionary of the Ancient Near East 

Philadelphia, 2000, p.88. 

 . نک:است( soul) و به معنی روح  ruwān . روان در پهلوی2

 MacKenzi, D. N., A Concise Pahlavi Dictionary, London, 1990, p.73. 

3. Black, J. & Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, 

London, 1992, p.58. 

4. Ibid. 

5. Penglase, C., “Some Concepts of Afterlife in Mesopotamia and Greece”, The 

Archaeology of Death in Anceint Near East, S. Campbell & A. Green(eds), 

Oxford, 1995, p.194. 
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رینی دربارۀ جهان زیرین النهمتون بين 4انگيز و پر از خشونت بود.هراس ،دیگر اغلب تاریک

در باورهای  2از سومر قدیم تا آشور جدید، یعنی حدود دو هزار سال، به دست آمده است.

ها متون از بابلی 9است.چون فانی است و این پایانی دردناک  ،رديمآشوری انسان می -بابلی

نكه در در جهان باستان، ای 1.اندكی دربارۀ قضاوت روان پس از مرگ به دست آمده است

 فراگيرباوری  ،دنيای دیگر جایی برای نيكوكاران و جایی برای بدكاران وجود داشته باشد

 5نبود.

شد كه در جهان پسين دقيقاً چه معمولاً این پرسش در ذهن مردم باستان ایجاد می

هایی چون سفر گذرد و چه عاقبتی در انتظار آنان است. بر همين اساس است كه نوشتهمی

از بهشت و دوزخ تدوین شده است. در واقع عاقبت او و بازدید  ،به جهان دیگر 6افاَرداویر

برانگيز های گوناگون اسرارآميز و پرسشروان انسان پس از مرگ معمولاً برای مردم دوره

پنداشتند و برای برخی از اقوام بوده است. ولی برخی از اقوام آن را بيش از بقيه خوفناک می

تر و بزرگ در جهان زیرین مسئول انگيز بود كه خدایان مهمو هراس مرگ به قدری مهم

خدای اوزیریس و قضاوت او دربارۀ ارواح در  ،نمونۀ بارز این باور .ها بودندقضاوت روان

د و با آنچه يرسدر سومر اعتقاد به جهان ماورایی آنچنان مهم به نظر نمی 7مصر باستان است.

بسيار تفاوت داشت. سومریان  ،مرگ و قضاوت باور داشتند زندگی پس از ۀمصریان به مثاب

النهرین در بين. در این جهان جلب كنند نظر خدایان را برای پاداش كوشيدند تا میبيشتر 

 یجهان و آنجا 1پيچيده، اسرارآميز و مبهم بود ،تصویری كه از جهان زیرین وجود داشت

بازگشت، خانۀ خاک سرزمين بی 3گ،تاریک، سایه، غمگين و خشک شهر بزرگ، زمين بزر

                                                           
1  . Bienkowski, P. & Millard, A., p.88. 

2  . Penglase, C., p.194. 

 .15ش، ص4911تهران، اسكندر،  ۀگمش و افسانگيل ۀشی در اسطورپژوهستاری، جلال،  .9

4. Kleveta, A., “Le judgment infernal dans les croyances Babyloniennes”, Archiv 

Orientální, XVII, 1949, p.384. 

 .72. ستاری، جلال، ص5

 ش.4912تهران،  ترجمۀ ژاله آموزگار، ژینيو، .ف به كوشش ،نامهارداویراف .6

7  . Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 

London, 2003, p.62. 

 .15. ستاری، جلال، ص1

9  . Penglase, C., p.192. 
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. البته شَمَش هر شب در سفرش به آن جهان به آنجا نور شد خوانده مییا خانۀ تاریكی 

ها تفاوت شدند و از این رو با انسانمردند و دوباره زنده میبخشيد. در واقع خدایان می می

پنداشتند. ندوهبار میارا و زندگی در آنجا  ،ها آن جهان را پر از نكبتداشتند و انسان

درخت بود. نرگال و های بیها و جلگهورودی جهان سفلی نيز از طریق گورها، كوه

راندند و در آنجا كاخ، پایتخت، اِرشكيگال، شاه و ملكۀ جهان زیرین، بر آن جهان حكم می

از باید  فرد درگذشته. سفر در این جهان بسيار دشوار بود. وجود داشتدروازه و باروهایی 

باید به  4گذشت. سپس نگهبان دروازهخوبور می ۀرودخاننيز از از دیوها و  پرهایی دشت

داد. البته شواهدی نيز وجود دارد كه مردمان آن متوفی اجازۀ عبور از هفت دروازه را می

اگرچه  2خوردند.اند و نان و شراب میهای روی زمين داشتهانسان همچون ای جهان زندگی

 9تر غذای اموات خاک بوده است.در سومر بيش

ها و باورهایشان، به ویژه نسبت به جهان پس از مرگ، نياز به پژوهش دین عيلامی

ها را بررسی دارد. شواهد و آثار به دست آمده كه بتوان به كمک آنها دین عيلامی یبيشتر

و  1شوشيناکتواند راهگشا باشد. دربارۀ ایناندک است و هر پژوهشی در این زمينه می ،كرد

صورت گرفته كه  هایی قضاوت او در جهان پسين تاكنون شواهدی به دست آمده و پژوهش

هاست. از كتيبه هدر این نوشته از آنها استفاده شده و تأكيد بيشتر بر مفاهيم استخراج شد

 ،دانستندشوشيناک را قاضی جهان پس از مرگ میها اینولی دربارۀ این كه چرا عيلامی

انتخاب بزرگترین خدایان به  ،شد گفتهكه  چنانكهپژوهش عميقی نشده است.  تاكنون

های دیگر مانند مصر باستان نيز رایج بوده است، در برخی از تمدن ،فرمانروایی جهان زیرین

در این زمينه انجام شده، اما باورهای عيلامی به دليل  یهای فراواندربارۀ مصر پژوهش

 اند.رد توجه بودهمحدود بودن منابع كمتر مو

كنندۀ شوشيناک در مقام خدای قضاوتنقش این كوشش برآن است كهدر این نوشته 

توان حدس زد كه روان در جهان پس از مرگ، به ویژه بر اساس متون بررسی شود. می

                                                           
1. Bidu 

2. Tavernier, J., “Elamite and Old Iranian Afterlife Concepts”, Susa and Elam, 

Archaeological, Philological, Historical and Geographical Perspectives, 

Proceedings of the International Congress Held at Ghent University, December 

14-17, 2009, K. de Greaf & J. Tavernier (eds), Leiden-Boston, 2013, pp.479-480. 

3. Black, J. & Green, A., p.28.  

4. Inšušinak 
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ترین زیرا از یكی از مهم ،دادنداهميت میبسيار  ،كه روانشان قضاوت گردداین بهها عيلامی

دیگر، شاید قضاوت روان اهميت بسيار  بياناند. به خود در امر قضاوت یاد كردهخدایان 

 4.ترین خدایان خود سپرده بودندداشته است كه آن را به دست یكی از مهم

 

 هادین عیلامي

النهرین، در جنوب غرب ایران به تدریج حكومتی پا به عرصۀ همزمان با تمدن سومر در بين

این تمدن در عمر  2تمدن در منطقۀ جنوب غرب ایران شد. نخستينار وجود نهاد كه بينانگذ

در جنوب غربی ایران بر جای گذاشت كه شماری از آنها را سالۀ خود آثار فراوانی  2511

تپه، مليان، ليان بوشهر، ارجان، نقش رستم، كورانگون، كول فره  نظير شوش، چغازنبيل، هفت

های گوناگون تاریخ سياسی و فرهنگی عيلام در دورهتأثير  9است.گرفته  مورد بررسی قرار

آن تا زاگرس مركزی در شمال، سواحل خليج فارس در جنوب و در شرق به كرمان، 

 1سيستان، خراسان و آسيای مركزی گسترش یافت.

ها، ابزار سنگی و  اطلاعات ما دربارۀ دین عيلاميان بر اساس مداركی چون سفال

های الواح افزارها، نقوش برجسته، كتيبهها و اثر آنها، جنگهای گلی، مهر مفرغی، پيكرک

ها، اشياء ها، سنگ وزنه ها، مجسمهها(، ظروف، مهرهها )استلافراشتهگلی و سنگی و سنگ

ها خدایان خود را بر روی عيلامی 5های عيلامی است.ساخته شده از طلا و مفرغ در محوطه

ها،  ها، آجرنبشتهافراشتهمهرها، اثر مهرها، سنگ ها،سطوحی همچون نقوش برجسته، مجسمه

های دینی را نيز به شكل  كردند و صحنه های مفرغی و سنگ آهكی یاد می ظروف، صفحه

 6دادند. نيایش، قربانی، بار عام و حمل مجسمۀ خدایان نشان می

                                                           
شوشيناک و قضاوت آن های تدفين مستقيماً به اینوی كه موضوعاتی همچون مقابر و معابد و روش. از آن ر4

ین نوشته بر اسناد نوشتاری از جهان باستان است، این موارد در این نوشته اشود و تأكيد جهانی او مربوط نمی

 آورده نشده است.

 .49صش، 4915، تهران، باستان شناسی ایلامپاتس، دنيل تی.، . 2

 .9ش، ص4917سال پيش(، تهران،  5111-2611)مذهب قوم ایلام . صراف، محمدرحيم، 9

 .4. پاتس، دنيل تی.، ص1

5. Potts, D. T., “The Elamites”, The Oxford Handbook of Iranian History, Touraj 

Daryaee (ed.), New York, 2012, p.50. 

 .492صراف، محمدرحيم، ص. 6
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های بسياری با آن  تفاوت ،النهرینی هایی با مذاهب بين دین عيلامی در عين شباهت

ارزش  2تواند همراه با خطا باشد. بازسازی ایزدستان عيلامی امری دشوار است و می 4داشت.

و اهميت خدایان باستان از وضع معابد آنان و موقعيت ذكر نام آنان در ایزدستان مشخص 

ها به دست  های دینی، احكام و افسون در عيلام مدركی مبنی بر شناخت آیين 9شود. می

كرد. بيشتر خدایان  های گوناگون تفاوت می اهميت خدایان در دوره نيامده است. همچنين

 ،كردها نفوذ میهای پرستش آنها از آنجا به بقيه مكانمخصوص محلی خاص بودند و آیين

ولی در عيلام وحدت دینی پيش نيامد و هميشه از خدایان عيلام، خدای انشان، خدای 

دارد و  یفراوان های ها ابهامدین عيلامی ،ینبنابر ا 1شوش و همانند آنها سخن رفته است.

پاسخ بسياری دربارۀ باورهای آنان باقی مانده است، اما آثار بر جای مانده ما های بیپرسش

 رسانند. را در شناخت نسبی آن یاری می

النهرینی بود و بسياری از خدایان سومری  شوش برای مدتی طولانی كانون فرهنگ بين

 211عيلامی بيش از  و معبد بودند. در متون كهن سومری، اكدی ایدارو اكدی در شوش 

. استيلای اند النهرینی خورند كه برخی اصالتاً بين نام خدا از دین عيلام به چشم می

بر فرهنگ عيلامی تأثير گذاشت، امّا تأثير دینی  ،فرمانروایان اكد و سلسلۀ سوم اور بر عيلام

النهرینی جایگزین باورهای بومی عيلام و باورهای بين ها این امر كمتر بود و هرگز آیين

توان گفت كه در دورۀ عيلام قدیم بيشتر خدایان شوش در واقع  به طور خلاصه می 5نشد.

النهرین در دورۀ عيلام ميانه پایان یافت   النهرینی بودند. تسلط فرهنگ دینی بين  بين -شوشی

شوشان حاكم شدند. تا پایان عمر سياسی های فرادست عيلام بر دشت و خدایان سرزمين

ها عيلام این روند تسریع شد و عيلامی كردن مجمع خدایان شوشان در زمان شوتروكی

 6پيشرفت كرد.

                                                           
 .51ش، ص4916، تهران، تاریخ و تمدن ایلامیوسف، . مجيدزاده، 4

2  . Vallat, F., “Elam. VI. Elamite Religion”, EncIr, 8, 1998, p.337. 

 .21-29. صراف، محمدرحيم، صص9

 .56. مجيدزاده، یوسف، ص1

 . همان.5

6. Vallat, F., pp.336-337. 
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های جغرافيایی اصلی عيلام تشكيل شده بود. بنابر ایزدستان عيلامی از خدایان بخش

 ۀ، خدایان ردافزون بر این. این، خدایان گوناگون وظایف مشابه یا رفتارهای مشابه داشتند

بالاتر بودند. خدایانی نيز محافظان شاهان یا نگهبانان سرزمين  ۀپایين محافظان خدایان رد

ها خدایانی برای رعدوبرق، حاصلخيزی، ماه، پيروزی،  عيلامی 4رفتند.عيلام به شمار می

خدا، هوا،  -قدرت، كاتبان، سرنوشت، خورشيد، عالم سفلی، عشق، زمين، آب، كوه، مادر

 2داشتند.نيز باران، آتش، زندگی و نگهبان عيلام 

شوشيناک، مانند این ،شدند برخی خدایان در تمام طول تاریخ تمدن عيلام پرستش می

پرستش مورد ای خاص در دورهتنها اما بسياری از آنان  5؛و ناهونته 1، هومبان9پينيكير

تایی یا تثليث در عيلام معمول بود كه سه بندی خدایان برتر به شكلهمچنين دسته 6دند.بو

تثليث هومبان،  توان برای نمونه می .ها و نقاط مختلف عيلام تفاوت داشتدر زمان

و انزگ نيز  1كی(اِآ )ان با شوشيناک همراهدر عيلام این 7.را نام برد شوشيناک و كيریریشا این

ایشمِكَراب و لاگامال را  ،شوشيناکپژوهشگران تثليث این 3دادند. تثليثی دیگر را تشكيل می

سروش  ،گانۀ مهرشود. این تثليث مشابه سهدانند كه در ادامه به آن پرداخته می تر میقدیمی

  41.و رشن زردشتی بوده است

                                                           
1. Vallat, F., p.340. 

 .497. صراف، محمدرحيم، ص2

طی هزارۀ  مقامی بلند یافت و درها  .م ميان عيلامیپدر طی هزارۀ سوم  الهه -مادرسومری با عنوان . الهۀ 9

دوباره به دست آورد. .م هومبان جای او را گرفت، اما در دورۀ عيلام نو بخشی از اهميت پيشين را پدوم 

 .13-11صص ،ش4913ترجمۀ رقيه بهزادی، تهران، فرهنگ اساطير شرق باستان، ليک، گوندولين،  نک:

 . نک:دارد« خدای خدایان»و « خدای بزرگ»، «خدای توانا»، «نگهدارنده». هومبان القاب 1

 Hinz, W., Das Reich Elam, Stutgart, 1962, p.105. 

 .75صراف، محمدرحيم، صنک:  .بخشخدای خوشيد و روشنی. 5

6. Vallat, F., p.336. 

7 .Kiririša 36صراف، محمدرحيم، صنک:  .شهر فعلی(یا مادر خدایان ليان )بو. 

 .12صراف، محمدرحيم، صنک:  .ها. خدای آب1

9  . Black, J. & Green, A., p.66. 

و همچنين لاگامال و رشن  ،و سروش( Išme-karāb) شوشيناک و مهر، ایشمكراب یا ایشمكراباین. 41

اند، و لاگامال و رشن با مفهوم عدالت  طاند. سروش و ایمشكراب هر دو با شنيدن و استماع مرتب قابل مقایسه

های ميان این دو گروه را  داند، ولی استيو و گاش شباهت پيوند دارند. البته تاورینه این دو گروه را مشابه نمی

 دانند. نک: نشانگر تأثير فرهنگ عيلامی بر فرهنگ ایرانی یا شاید برعكس می
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 شوشیناک این

و گاهی  in-su-uš-na-akو همچنين  in-šu-ši-na-akشوشيناک )بيشتر به صورت این

)خدای شهر شوش، آقای  nin-sušinakه سومری ( بin-šu-uš-na-akبه صورت 

Dشوش(، به اكدی 
NIN-MỪŠ-EREN  یاD

MỪŠ-EREN  و ندرتاً به صورت
D
MỪŠ-ŠEŠ  یاD

MỨŠ-ŠÉŠ شوشيناک ریشۀ با این كه نام این 4.آورده شده است

شوشيناک در روزگاری كه سومری دارد، اما خدای محلی یا عيلامی است. شاید نام این

«( سرور شوش)»شوشيناک از نام سومریِ نين ،ها درآمديطرۀ سومریدشت شوشان به س

  9ها بر عيلام دارد.یا شاید نشان از نفوذ سومری و 2گرفته شده باشد

شوشيناک از ابتدا تا پایان های برجای مانده از عيلام حاكی از آن است كه ایننوشته

و سپس در تمام  ،طراف آنتاریخ سياسی عيلام مورد پرستش بوده است. او در شوش و ا

سين( حيتَ یا معاهدۀ نرام ۀخدا در كتيب 97عيلام محبوبيت یافت و از مقام ششم )در ميان 

ترین ایزد او برای اكثر پادشاهان عيلامی و مردم مهم 1به مقامی پس از هومبان صعود كرد.

ها ای همۀ عيلامیشوشيناک را برتوان قدرت و اهميت اینها میترین زمانو از قدیمی 5بود

 6ترین قشر مردم تا شاه مشاهده كرد.از پایين

شوشيناک همراه با هومبان و كيریریشا تثليث عيلام یا كتيبۀ حيت، این ۀدر عهدنام

ای از جنوب افراشتهدر سنگ 7سازد كه در رأس ایزدستان عيلامی قرار دارد. استواری را می

                                                                                                                                    
Steve, M. J., & Gasche, H., “L’accès à l’au-delà, à Suse”, Collectanea Orientalia: 

Histoire, arts de l’espace et industrie de la terre. Études offertes en hommage à 

Agnès Spycket, H. Gasche & B. Hrouda (eds), Neuchâtel – Paris, 1996, pp.346-

347; Kellens, J., “L’âme entre le cadaver et le paradis”, JA 283, 1995, p.25; 

Tavernier, J., p.483; Steve, M. J., & Gasche, H., p.347; Potts, D. T., 2012, p.47. 

1. Hinz, W., “Inšušinak”, RIA’ 5, Berlin, 1976-1980, p.117.  

 .55ش، ص4917ترجمۀ پرویز رجبی، تهران،  شهریاری ایلام،هينتس، والتر، . 2

 .54. مجيدزاده، یوسف، ص9

 .17؛ هينتس، والتر، ص72. صراف، محمدرحيم، ص1

، باستان پژوهی ، ترجمۀ نگين ميری،«خداشناسی و پرستش در عيلام و ایران هخامنشی»كخ، هایدمری، . 5

 .14ش، ص4912، 44، ش5س

 .12. همان، ص 6

 .55. هينتس، والتر، ص7
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این خدا از  4شا آمده است و مقام سوم را دارد.نام او پس از هومبان و كيریری ،ارگ شوش

ها،  شد و بر روی آجرنبشته بدو ظهور قدرت عيلام با مقامی رفيع پرستيده می

اما با این كه  2.ایی از این دست نام او آمده استيها، كلون در و اشنوشتهها، گل  افراشته سنگ

. جایگاه او همواره ر جای نگرفتدرصدهرگز  ،ها مورد پرستش بود او تقریباً در تمام دوره

و هرگز به مقام اول در مجمع خدایان عيلام دست  9پس از پينيكير، هومبان و كيریریشا بود

به نظر  5مقام دوم بعد از هومبان و قبل از كيریریشا را به دست آورد.نيز البته گاهی  1نيافت.

ی یافت، اما به لحاظ دینی اینشوشيناک به دلایل سياسی بر دیگر خدایان برتر 6،مجيدزاده

 خدای هومبان پيشرو بود. 

شد، اما هرگز و برای یاری در جنگ فرا خوانده می 7شوشيناک خدای پيروزی بوداین

و « خدای بزرگ»و مانند هومبان « خدای حامی شاه»خدای كل عيلام نشد. او تقریباً هميشه 

، «نيای من»، «فرمانروای من»، «نخدای م»، «حامی شهر ما»شوشيناک بود. این« حامی بزرگ»

، «خدای طوفان»شد و به ندرت نيز خوانده می« خدای پادشاهان»و « حامی شهر شوش»

شوشيناک در جریان در واقع این 1رفت.نيز به شمار می« خدای جنگ»و « خدای باروری»

بود. « يفانپدر ضع»گرفت. او از ابتدا برای مردم عامی ارتقاء خود پيوسته القاب والایی می

شوشيناک با این لقب به ناميدند. این می« شاه خدایان»و یا « شاه خود»شاهان عيلام او را 

شاهان »شوشيناک را هومبان و این ،.مپبالاترین مرتبه صعود كرد. سندی از سدۀ سيزدهم 

« شوشيناکخادم محبوب این»نامد. سپس پادشاهان بعدی عيلام به خود لقب  می« خدایان

.م، در زمان پدر سدۀ دوازدهم  ،شوشيناک اختصاص داشتد. عناوینی كه به ایندادن

                                                           
1  . Kӧnig, F. W., Die Elamischen Kӧnigsinschriften, Germany, 1977, p.106, 47, 

§1. 

2. Hinz, W., “Inšušinak”, p.117. 

3. Ibid, p.118. 

 .63. صراف، محمدرحيم، ص1

 .59. همان، ص5

 .51. همان، ص6

7. Hinz, W., “Persia c. 2400-1800”, The Cambridge Ancient History, I. E. S. 

Edwards & C. J. Gadd & N. G. L. Hammond (eds), vol. 1, Part 2, Cambridge, 

1993, p.669. 

 .51مجيدزاده، یوسف، ص. 1
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ناميد: شوشيناک را این گونه میكه او این چندان ،شوشيناک به اوج خود رسيداینشيلهاک

بخش معبد بزرگ، حامی و پرستار همه، كه  سرور بزرگ، سرور شهر والای من، نعمت»

پشتيبان خدایان آسمان »شوشيناک با نام .م هم اینپهشتم حتی در سدۀ  .«نامش را به ما داد

بخشی از سوی لازمۀ اقتدار شاهان تأیيدیه و مشروعيت 4ستایش شده است.« و زمين

حتی گفته  9داشت.را « شوشيناکچوپان این»لقب   همچنين شاه شوش 2شوشيناک بود. این

شوشيناک پوزوراین 1.اهدا كردشوشيناک حكمرانی چهار منطقه را به شاه اوان شده كه این

شوشيناک چهار منطقه را برای فرمانروایی به او سپرده گوید كه اینای مینبشتهدر سنگ

  5است.

ناپيریشا بوده شوشيناک در زمان اونتاشاوج شكوفایی باور به اینكه رسد  به نظر می

گوید كه در زمان كخ می 7.تشوشيناک تا زمان هخامنشيان ادامه یافالبته اعتقاد به این 6است.

شد، چون دیگر در این دوره اقتداری نداشت و شوشيناک دیگر پرستش نمیهخامنشيان این

اما هنكلمن بر این نظر  3تقسيم كرد. 1هومبان دوباره قدرت یافت و قدرتش را با خدای عَدد

سيار شبيه كردند و موقعيت او بشوشيناک را حمایت میاست كه شاهان هخامنشی آیين این

  41مزدا بود.اهورا

كه نام برخی  اندشوشيناک یاد كردههای خود از اینبسياری از شاهان عيلامی در نبشته

نومنا، آهار، هومبان ، تپتی44پالارهوهپکشوشيناک، سيوِ: حيت، پوزورایناز آنها چنين است

وشيناک اول، شایناول، كوتيرناهونته، شيلهاک ۀناهونتناپيریشا، شوتروکاونتاش

                                                           
 .Hinz, W., “Inšušinak”, p.119 نيز:                                                 ؛56هينتس، والتر، ص. 4

 .51. مجيدزاده، یوسف، ص2

3. Diakonoff, I. M., “Elam”, The Cambridge History of Iran, Ilya Gershevitch 

(ed.), Cambridge, 1985, vol. 2, p.12. 

4. André–Salvini, B. & Salvin, M., “Réflexions sur Puzur–Inšušinak”, Iranica 

Antiqua, 24, 1989, p.70. 

5. Ibid, p.59. 

 .72. صراف، محمدرحيم، ص6

 .12. ليک، گوندولين، ص7

 .Bienkowski, P. & Millard, A., p.1           ، نک:                                    . تجسم طوفان1

 .12. كخ، هایدمری، ص3

10  . Henkelman, W., The Other Gods Who Are, Leiden, 2008, p.60. 

11. Siwe– palar– huhpak 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 44    4931 زمستان و پایيز، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان اهميت قضاوت در جهان پس از مرگ بر پایۀ متون عيلامی/

 

-اینهومبانشوشيناک، تپتیایندوم، هالوتوش ۀناهونتشوشيناک، شوتروکاینهوتولودوش

حتی آشوربانيپال، ویرانگر عيلام نيز در شرح خود از  4شوشيناک.این شوشيناک و آتاهاميتی

او خدایی پررمز و راز بود كه در »كند:  شوشيناک را این گونه وصف میتخریب شوش، این

دید آنچه را وجود الهی او  برد، آن جا كه كسی نمی كانی پوشيده و پنهان به سر میم

 ۀتوان به چند مورد به مثابمیاست، از آثاری كه از شاهان عيلامی باقی مانده  2.«كرد می

 -اكدی ۀهای دو زبانشوشيناک نوشتهاینشوشيناک یا پوزوراینشاهد اشاره كرد. از كوتيک

و كند  میشوشيناک یاد او در هنگام اهدای كلون دری از این 9مانده است.عيلامی بر جای 

 1.خواند میو او را خدای آسمان و خدای بزرگ  نماید میآن را به این خدا تقدیم 

و به  5كند میشوشيناک یاد نيز از این خود سازهای و پوزوراینشوشيناک در ساخت

شوشيناک بنوازند و روزانه های معبد این زهدر مقابل دروا است كهنوازندگان دستور داده 

 6گوسفندی قربانی شود.

مخ از سوكل است، در دو تكه از یک لوح عيلامی كه از شوش به دست آمده

.م پاو در قرن هجدهم  7شوشيناک اشاره شده است.سيوِپالارهوهپک به استمداد او از این

 او حيوانات رایكه ب نامد میش شوشيناک را خدای ارگ شواین ،بر دو تكه لوح گلی شوش

شوشيناک گوید كه این نومنا میهومبان 1كند و تمنا دارد كه دعای او را بشنود. قربانی می را

                                                           
 .59. صراف، محمدرحيم، ص4

 .56. هينتس، والتر، ص2

3. Harper, P. O., Aruz, J. & Tallon, F., The Royal City of Susa (Ancient Near 

Eastern Treasures in the Louvre), New York, 1993, p.87. 

4  . Hinz, W., “Eine Neugefundene Altelamische Silbervase”, Altiranische Funde 

und Forschungen, 27, Berlin 1969, p.8.  

شوشيناک، فرماندار ، سرور، پوزوراینشوشيناکبه خدای این»به این شاه نوشته شده است: خطاب ای  در كتيبه

 . نک:«هوک كلونی مفرغی  ]و[ چوب سدر تقدیم كردهيشالسلطنۀ سرزمين عيلام، پسر شينپیشوش، نایب

Hinz, W., “Problems of Linear Elamite”, Journal of the Royal Asiatic Society, 

London, 1975, p.109. 

5. André–Salvini, B. & Salvin, M., p.65. 

6. Hinz, W., “Eine . . .”, p.68. 

7. Boda, M. J. & Novotny, J., “Appendix 2: Catalogue of Elamite sources”, From 

the Foundations to the Crenellations, Münster, 2010, p.485. 

8. König, F. W., p.34, 3A+B, § 1-4. 
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ناپيریشا افراشتۀ دیگری از اونتاشو سنگ 4پادشاهی شوش و انشان را به او اعطاء كرده است

 2شوشيناک تقدیم شده است.نيز به این

شوشيناک خشت كند كه به اینكی سنگی از عيلام اشاره میناهونته بر پلاشوتروک

و اهداء آن به  ،ای به انشانافراشتهای از شوش از حمل سنگافراشتهو در سنگ 9تقدیم كرده

ها،  ناهونته آجرنبشتهاز شوتروک 5.كند مییاد  1پيتی شوشيناک و بالیخدایان این

ای از شوش آن  يناک به دست آمده و بر آجرنبشتهشوشهایی به نام این ها و كتيبه افراشته سنگ

او از ساخت تالار  ،بر آجرنبشتۀ دیگری 6شوشيناک تقدیم كرده است.را به خدای این

ای از افراشتهپادشاه بر سنگ 7دهد تا بنا را حفظ كند. شوشيناک خبر میداری برای این ستون

ای را از هافراشتید سنگگو و می 1نامد شوشيناک میشوش خود را خادم محبوب این

شوشيناک، خدای و به این 3كند شوشيناک تصاحب میپادشاهی ناشناس به فرمان این

 ۀناهونتسين كه شوتروک افراشتۀ نرامبر سنگ 41كند. بخشندۀ سلامتی و تندرستی، تقدیم می

نوشته شده كه او خادم محبوب  ،و متنی به آن افزود 44اول آن را با خود به شوش آورد

و شاه نيز آن  49و این خدا به او فرمان داد تا سيپار را شكست دهد 42شوشيناک است این

ای به دست آمده است كه  از او همچنين كتيبه 41شوشيناک تقدیم كرد.افراشته را به اینسنگ

 45شوشيناک تقدیم كرده است.را به اینآن و غنائم  ،دهد چگونه مناطقی را فتحشرح می

                                                           
 .926پاتس، دنيل تی.، ص. 4

2. Harper, P. O. & Aruz, J. & Tallon, F., p.10. 

3. Boda, M. J. & Novotny, J., p.499. 

1. Balippiti :صراف، نک:  .ها بودناهونتۀ اول ظهور كرد و مختص عيلامیخدایی بود كه از دورۀ شوتروک

 .495محمدرحيم، ص

           .König, F. W., pp.74-75, § 68             ؛ نيز:                          449، محمدرحيم، ص. صراف5

6. König, F. W., pp.71, 17, §3. 

7. Ibid, pp.72, 18, §3-4. 

8. Ibid, pp.73, 20, §1. 

9. Ibid, pp.74, 20, §3. 

10. Ibid, pp.75, 20, §7. 

11. Ibid, pp.76, 22, §3. 

12. Ibid, pp.76, 22, §1. 

13. Ibid, pp.76, 22, §2. 

14. Ibid, pp.76, 22, §5. 

15. Ibid, pp.77, 23-24c. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 49    4931 زمستان و پایيز، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان اهميت قضاوت در جهان پس از مرگ بر پایۀ متون عيلامی/

 

های برگزیده در آنجا پيدا  كه چوب را كند كه شاهان گذشته جایی ل میناهونته نقشوتروک

شناختند و او از اینشوشيناک خواست تا آن محل را به او بنمایاند و  شد نمی نمی

اینشوشيناک دعای او را اجابت كرد و شاه در آنجا درختكاری كرد. از آنجا چوب به شوش 

  4.نمودآورد و به معبد اینشوشيناک تقدیم 

و خود را  2شوشيناک نهادكوتيرناهونته نيز آجرهای پخته در نمازخانۀ بيرونی معبد این

همچنين  9هایش محافظت كند. شوشيناک شمرد و از او خواست از ساختهخادم محبوب این

شوشيناک اول در نزدیكی چغازنبيل به دست آمده است كه در اینكتيبۀ متفاوتی از شيلهاک

از شوش ماكت مفرغی  5طلبد. شوشيناک استمداد میو این 1اپيریشاآن، وی از خدایان ن

هایی از افراشتهدار، سرستون و سنگ شمشی )طلوع آفتاب(، آجرهای كتيبهسيت

این پادشاه بيش از همه  6كند.شوشيناک یاد میشوشيناک به دست آمده كه از این این شيلهاک

های  بيشتر نوشته ،ز این روجست. ا شيفتۀ اینشوشيناک بود و از او یاری می

سرور بخشایشگری كه نامش را به من »اینشوشيناک به این خدا تقدیم شده است:  شيلهاک

شوشيناک شوش نيز خود را ای از معبد این شوشيناک بر آجرنبشتهاینشيلهاک 7«.داده است

بزرگ،  شوشيناک را خدایای از شوش خدای اینو بر كتيبه 1خواند شوشيناک میخادم این

او همچنين بر یكی از  3داند.خدای ارگ معابد خدایان، خدای حامی و خالق همه چيز می

 41گوید كه هرچه از این خدا غارت شده بود پس گرفت. هایش میافراشتهسنگ

                                                           
 .14ش، ص4914ترجمۀ حسن انوشه، تهران،  دم تاریخ،ایران در سپيده جورج گلن،. كمرون، 4

 .967. پاتس، دنيل تی.، ص2

3. König, F. W., pp.84, 30, §1. 

نگار ناپيریشا ای از زمان اندیشه و در برهه رفتند به كار میشوشيناک به جای یكدیگر نيز . ناپيریشا و این1

 . نک:شد میشوشيناک خوانده شد و در شوش این نوشته می (DINGIR.GAL) همچون خدای بزرگ

de Miroschedji, P.,“Le dieu Elamit Napirisha”, Reuve d’assyriologie et 

d’archeologie Orientale, LXXIV/2, 1980/1981, p.25. 

 .62ش، ص4911، 1، ش2س شناس، باستان پيام، «نوشتۀ ایلامیسنگ». گنجوی، سعيد، 5

6. Hinz, W., Das Reich Elam (Urban-Bucher 82), Stuttgart, 1964, p.23. 

 .413. هينتس، والتر، ص7

8. König, F. W, pp.86, 34, §1. 

9. Ibid, pp.96, 44a-b. 

 .971. پاتس، دنيل تی.، ص41
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شوشيناک دوم بر لوحی گلی از شوش خود را خادم محبوب این ۀناهونتشوتروک

شوشيناک نيز اینهومبان تپتی 4اک او را قدرتمند كرد.شوشينكند كه این نامد و اعتراف می می

برجستۀ عيلامی از شوش با صحنۀ بار عام بر نقش 2ای برای این خدا ساخته است. پيكره

  9خواند.شوشيناک میشوشيناک او خود را خادم ایناینآتاهاميتی

ها به نام نشوشيناک نقش مهمی داشت و نفریهای عيلامی نيز اینهای كتيبهدر نفرین

ناپيریشا نوشته است كه هر كه به بنا آسيبی در چغازنبيل اونتاش برای نمونه، 1او بودند.

شوشيناک و كيریریشا بر او فرود آید و زیر آفتاب فرزندی مجازات هومبان، این گرز ،برساند

رگال را شوشيناک ، ناهونته و نشوشيناک بر مجسمۀ خود نفرین ایناینپوزور 5نداشته باشد.

از  ،شوشيناک در نفرین به كسانی كه بناهای یادبود او را خراب كننداینپوزور 6نهاده است.

مجسمۀ ناپيراسو از نيایشگاه نينهورسگ  7جوید. شوشيناک و خدایان دیگر استمداد میاین

  3شوشيناک است.نامه با نام خدایانی همچون ایننيز حاوی نفرین 1شوش

نو، معابد متعددی  یژه از دورۀ عيلام ميانه تا پایان دورۀ عيلامیشاهان عيلامی، به و

برای خدایان خود ساختند یا مرمت كردند كه از تعداد زیادی از آنها هيچ اثری به جز 

یا اثری هست و هنوز به دست نيامده است. در  41،ای باقی نمانده استای در كتيبهاشاره

شوشيناک دارای و معابد این 44از معابد داشتشوشيناک سهم بزرگی ميان خدایان، این

                                                           
 .71. صراف، محمدرحيم، ص4

2  . König, F.W., pp.169, 79. 

 .Ibid, pp.169, 26, 87  نيز:                                                      ؛56. صراف، محمدرحيم، ص9

توان ها را در بسياری از مناطق میها امری رایج بود. این نفرین. در جهان باستان نفرین بر دشمنان در كتيبه1

تا آن دشمن دچار هلاكت و  ،ساختاثری بود كه شاه میدید كه معمولاً از سوی شاه به دشمن یا نابودگر 

های روزگار باستان سلاح مؤثری بود و مقامی معادل دعا به  فلاكت گردد. نفرین در عيلام و سایر سرزمين

 .51-57جورج گلن، صصكمرون،  .درگاه ایزدان داشت

 .499-492. هينتس، والتر، صص5

 .51. مجيدزاده، یوسف، ص6

 .99گلن، صكمرون، جورج . 7

8. Harper, P. O., Aruz, J. & Tallon, F., p.132. 

9. König, F. W., pp.69-71. 

10. Vallat, F., p.338. 

11. Boda, M. J. & Novotny, J., p.480. 
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البته این گونه به نظر  4دیواری و آجرهای لعابدار بودند. ۀبرجستتزئينات، قربانگاه و نقوش

به دليل آن كه  2شوشيناک معبدی در خارج از شوش و چغازنبيل نداشت.رسد كه اینمی

توضيح و توصيف این معابد  ،نداردشوشيناک ارتباط مستقيمی رویكرد این مقاله با معابد این

 شود. آورده نمی

 

 و قضاوت در جهان زیرین  شوشیناکاین

ها و همچنين در عيلام خدایانی وجود داشتند كه به بخشيدن زندگی و افزایش عمر انسان

ای بسياری  شدند. مهرهای استوانهستاندن جان و بدرقۀ مردگان به جهان زیرین مربوط می

بخشيدن خدایان است.  دست آمده كه موضوع نقوش روی آنها زندگیدر چغازنبيل به 

های پيشكش  اند. كتيبهشوشيناک آنان را آفریدهشاهان عيلامی معتقد بودند كه ناپيریشا و این

ساختند تا خدایان از زندگی و خاندان آنان  دهد كه شاهان معبد می شاهان نيز نشان می

 9كردند. زندگانی و حكومت طولانی و شاد می درخواستهمچنين محافظت كنند. شاهان 

منابع مكتوب با محتوای اطلاعات دقيق از باورهای  ،همان گونه كه پيشتر اشاره شد

 و شناخنی نيز اندک استعيلاميان دربارۀ جهان پس از مرگ در دست نيست. مدارک باستان

النهرین قابل از بينجهان پس از مرگ عيلام  1بحث در این مورد دشوار است. از همين رو،

های  ای داشت و با اینكه خدایان متعدد به آیين مرگ در عيلام اهميت ویژه 5تر بود.تحمل

شوشيناک و دو زیردستش، ایشمكراب و این یدر این راستا سه خدا ،شدند مرگ مربوط می

« پردهاو به دعاهای ما گوش س»ایشمكراب  اكدی و به معنی  6.تر بودند از همه مهم لاگامال

جا حق توطُن  ها به عيلام وارد شده بود، اما در آن است و احتمالاً بر اثر نفوذ فرهنگی اكدی

ای است كه همراه الهۀ ایشمكراب مردگان را در قبر به حضور  لاگامال نيز الهه 7یافت.

                                                           
 .414. مجيدزاده، یوسف، ص4

2. Potts, D. T., “Elamite Temple Building”, From the Foundations to the 

Crenellations, M. J. Boda & J. Novotny (eds), Münster, Ugarit-Verlag, 2010, 

p.63. 

3. Vallat, F., p.339. 

4. Tavernier, J., p.489. 

5. Steve, M. J., & Gasche, H., p.334. 

6. Vallat, F., p.339. 

 .57. هينتس، والتر، ص7
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برند تا  شوشيناک، میپذیرد و سپس هر دوی این خدایان مردگان را به نزد قاضی، این می

در بابلی كهن از لاگامال همراه ایشمِكراب در متنی تدفينی یاد  4خود را صادر كند.حكم 

بر  2نام ایشمكراب بدون لاگامال یاد شده است. ،شده، اما در بسياری از متون قضایی شوش

ای از قبری در شوش آمده است كه ایشمكراب و لاگامال مردگان را در دوزخ نبشتهگل

در الواح شوش  9برند تا حكمشان را صادر كند. شوشيناک مید اینپذیرند و آنان را نز می

، لاگامال «دهدپيشاپيش گوش می»شوند؛ ایشمكراب نمادهای قضاوت دیده می

او »عنی به مایشمكراب  1كنند؛است و این دو مانند وكيل و دادستان عمل می« كننده ترحم»

 6و5.است «كسی كه( ترحم ندارد»)عنی به مو لاگامال  ،«شنودمی

شوشيناک و معاونان وی ایشمكراب و لاگامال با ترازو محاكمه مردگان را این

ایشمكراب در دوران آشور قدیم و ميانه یكی از هفت خدای قضاوت و قابل  7كردند. می

البته به گفتۀ  1.آمد به شمار میولی لاگامال خدای واقعی جهان زیرین  بود، قياس با شمش

را  42و تِپتی 44و پيمان، 41و شاید روحوراتير، خدای خورشيد 3پوركوپکوالا، كيریریشا، او

                                                           
1. Hinz, W., Das Reich Elam, p.39. 

2. Lambert, W. G., “Lāgamāl”, RIA, 6, 1980/1981, p.419. 

3. Hinz, W., Das Reich Elam, p.39. 

4. Steve, M. J., & Gasche, H., p.346. 

قاضی به  121شود. در مصر همكاری ميان خدایان در قضاوت روان در سایر باورهای باستانی نيز دیده می .5

یا سين ( Nanna-suen) خدای ناناسوئنالنهرین گاه در بين ؛كردنداوزیریس در قضاوت متوفی كمک می

ها محسوب قاضی جهان مردگان بود، همان گونه كه شمش، خدای خورشيد، خدای قضاوت در جهان زنده

و در هنگام قضاوت روان  ها هفت قاضی بودند كه بر مردگان نظارت داشتنددر عين حال انونكی ؛شدمی

 . نک:دادند تا بر آنها بيماری نياورند و به آنها ترحم كنندها بر این هفت قاضی قربان میبابلی ؛حاضر بودند

6. Tavernier, J., p.483; Kleveta, A., p.380; Penglase, C., p.193; Kleveta, A., 

p.378; Penglase, C., p.193. 

، 3و  1، ش ميراث فرهنگی، ترجمۀ محمدرحيم صراف، «مراسم تطهير مذهبی ایلامی». گراپ، جی.، 7

 .41ص، ش4972

8. Tavernier, J., p.481. 

9  . Upurkupak 

 .52. مجيدزاده، یوسف، ص41

11. Vallat, F., p.336. 

صراف،  .. از عنوان او اطلاعات بيشتری در دست نيست و هيچ اثر معماری از او كشف نشده است42

 .444محمدرحيم، ص
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را نيز با  2سوزینی ناپيریشا، كيریریشا و سوهسيپا -گریو 4توان با مرگ مرتبط دانست.نيز می

شوشيناک و ایشمكراب و لاگامال داند و كيریریشا را نيز به گروه اینجهان زیرین مربوط می

البته شاید  1هومبان و ناپيریشا نيز با جهان زیرین ارتباط داشتند. ،يهبه نظر تاورن 9افزاید.می

شوشيناک در همۀ عيلام خدای دنيای زیرین نبود، بلكه فقط در شوش سرور جهان این

 چنانكه ،اندرفت و در شهرهای دیگر خدایان دیگری این مقام را داشتهسفلی به شمار می

 5.اند بوده وپک در چغاپهنو اوپورك ،كيریریشا در بوشهر یا ليان

ها هایی نيز كه در برخی سازه در عيلام مرگ مقدمۀ ورود به جهان سفلی بود و دروازه

بانوی زندگی، كسی »احتمالاً نماد ورود به دنيای مردگان بودند. گاهی كيریریشا  ،ساختندمی

مانند ای زیرین شد و خدایان مرتبط با دني ناميده می« كه بر دروازه و نيایشگر تسلط دارد

ها را به نام آنها  كسانی بودند كه دروازهشوشيناک، ایشمكراب، لاگامال و ناپيریشا این

شوشيناک صبح و شب گوسفند قربانی شوشيناک برای دروازۀ اینناميدند. پوزوراین می

 شوشيناک، كيریریشا، ایشمكراب و لاگامالاین ویژۀهای سوزینی نيز دروازه -گریو 6كرد. می

به نظر  1یابد.اما تاورنيه دلایل كافی برای این موضوع نمی 7داند،را دارای ماهيت تدفينی می

تاورنيه شاید بيشه، طبق گفتۀ آشوربانيپال، همان جایگاه قبور بوده است كه اكثر معابد آن 

كيریریشا، لاگامال، ناپيریشا و  شوشيناک و تعدادی هم از آنِ ایشمكراب،متعلق به این

مطمئن نيست كه بيشه با مراسم تدفين ارتباط داشته چندان البته هنكلمن  3سيپا بودند.سوه

ها وارد شده و قبور پادشاهان عيلام را خراب باشد و منظور آشوربانيپال از این كه به بيشه

اند. همچنين دو عمل مجزاست كه لزوماً یكی پس از دیگری روی نداده ،كرده است

                                                           
1. Vallat, F., p.339. 

2. Suhsipa 

3. Grillo-Susini, F., “Le monde d’en bas en Susiane”, RA, 95, 2001, p.141. 

4. Tavernier, J., p.482. 

5. Stolper, M. W., & Wright, H. T., “Elamite Brick Fragments from Chogha Pahn 

East and Related Fragments”, Contribution à l’histoire de l’Iran: mélanges 

offerts à Jean Perrot, F. Vallat (ed.), Paris, 1990, pp.158-161. 

6. Vallat, F., p.340. 

7. Grillot-Susisni, F., p.142. 

8. Tavernier, J., p.474. 

9. Ibid, p.473. 
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لزوماً با جهان  ،شمكراب، منَزَت شيموت و سوهسيپا كه بيشه دارندخدایانی نيز همچون ای

 4.زیرین ارتباط ندارند

محل معرفی مردگان به  ،كه در متون اكدی شوش آمده است haštuواژۀ 

شوشيناک فرد متوفی خود را به این 2.النوع استشوشيناک و محل زندگی این رب این

صحنۀ »ین صحنه در شماری از مهرها آمده و به شد. ا كرد و سرنوشتش تعيين می معرفی می

 9معروف است.« معرفی

مخ متنی یافت شده در قبور به دست آمده از كاخ داریوش در شوش از زمان سوكل

شوشيناک در این»روند و كه در آن نوشته شده است ایشمكراب و لاگامال در جلو می

و خواهد ایستاد و حكم خود را اعلام دهد. او مقابل ترازانجام میرا گودال یا قبر قضاوت 

حكم به شكل رسمی از سوی  دوباره ،شوشيناک حكم دادپس از آنكه این .«كندمی

در واقع عيلاميان بر این باور بودند كه روح به مراسم  1شود.ایشمكراب و لاگامال اعلام می

                                                           
طبيعی از گل در كنار سر متوفی در قبوری از شوش و هفت تپه پيدا شده كه در خاور  ۀسرهایی با انداز .4

 كه گویدها با احتياط میا توجه به اطلاعات نسبتاً اندک از دین عيلامیمون ب -آلوارز ؛ندافرد هنزدیک منحصر ب

های كه بر اساس كتيبه ،شاید این سرهای گلی برای محافظت و همراهی متوفی در سفر به جهان زیرین باشند

 . نک:تدفينی عيلامی جایی خوفناک و عميق و تاریک بوده است
Henkelman, W., p.443; Álvarez-Mon, J., “Elamite Funerary Clay Heads”, Near 

Eastern Archaeology (Archaeology in Iran), 68/3, 2005, pp.114, 121. 

نيز كه گاهی  haštuسوزینی شاید زیگورات با جهان پس از مرگ ارتباط داشته باشد و  -به نظر گریو .2

 . نک:يب زیگورات مرتبط با تدفين استبدین ترت .با معبد سفلی زیگورات مربوط باشد ،دارد« قبر»مفهوم 
 Grillot-Susini, F., pp.142, 144. 

3. Vallat, F., p.339. 

كند كه این گونه متون اند. تاورنيه از بوترو نقل میای بودههای اسطورهیا شاید از متن اینها متون تدفينی .1

 . نک:شدندبرای راهنمایی متوفی در جهان دیگر نوشته می

 Tavernier, J., p.476; Sceil, V., “Textes funéraires”, RA, 13, 1916, p.166; Bottéro, 

J., “Les inscriptions cuneiforms funéraires”, La mort, les morts dans les société 

anciennes, G. Gnoli & J. P. Vernant (eds), Cambridge, 1982, pp.393-401;  

André–Salvini, B., “Funerary Tablet”, The Royal City of Susa: Ancient Near 

Eastern Treasures in the Louvre, P. O. Harper, J. Aruz & F. Tallon (eds), New 

York, 1992; Steve, M. J. & Gasche, H., pp.344-345; Carter, E., “Landscapes of 

Death in Susiana During the Last Half of the 2nd Millennium”, Elam and Persia, 

J. Álvarez-Mon & M. B. Garrison (eds), Winina Lake, 2011, pp.47-48; Tavernier, 

J., p.478. 
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ظر خود را شوشيناک نشد و اینتوسط ایشمكراب و لاگامال هدایت می «وزن كردن روح»

اما در  2النهرین نيامده،روایات مربوط به وزن كردن روح در بين 4كرد.در آن مراسم اعلام می

از جزئيات این موضوع اطلاعاتی در دست نيست، اما چنين  البته 9خورد.عيلام به چشم می

 وجود داشته1 كنندهها اعتقاد داشتند كه شخصی با عنوان وزنرسد كه عيلامیبه نظر می

اما به  5،استنه لاگامال و نه اینشوشيناک، نه ایشمكراب  كنندهوزن ،است. به نظر تاورنيه

این گونه مراسم وزن كردن با مضمونی  6است.بوده كننده معادل اینشوشيناک نظر بوترو وزن

شود و در قضاوت متوفی نقش كليدی داشته است و حتی وارد دیده مینيز مشابه در مصر 

ی نيز شده است. در مصر معتقد بودند كه این قلب انسان است كه وزن ادبيات تورات

تواند مستقيماً از مصر به فرهنگ عيلام وارد شده باشد و شود. البته این مضمون نمی می

این  ،النهرین رایج نبوده است. پس به نظر تاورنيهبسيار عجيب است كه چنين روایتی در بين

ها در  نزد عيلامی 7های دیگر وجود داشته است.تمدن مضمون در عيلام به شكلی جدا از

شوشيناک افكند و این شوشيناک به خاک میجهان پس از مرگ متوفی خود را در برابر این

. ندداد میها باید به داوری تن د. همۀ روانرك سرنوشت متوفی را تعيين و روانش را وزن می

 1مردگان آب تهيه كند.شد كه برای  شوشيناک درخواست میهمچنين از این

 3شوشيناک خدای جهان مردگان عيلامی بود.هينتس معتقد است كه این

ترین خدایان عيلام یعنی هومبان، افراشتۀ شوش خود بزرگشوشيناک بر سنگ این آتاهاميتی

« هاخدای قبور یا آرامگاه»شوشيناک را طلبد و این شوشيناک را به یاری میكيریریشا و این

من، » 44شوشيناک داده شده است:این تنها موردی است كه چنين لقبی به این 41.خواند می

                                                           
1. Tavernier, J., p.479. 

2. MDP 18, pp.250-252. 

3. Van der Stede, V., Mourir au pays des deux fleuves: L’au-delà mésopotamien 

d’après les sources sumériennes et akkadiennes (Lettres Orientales 12), Leuven, 

2007, p.107. 

4. mušeqqilu 

5. Tavernier, J., p.483. 

6. Bottéro, J., p.396. 

7. Tavernier, J., p.483. 

 .31. ليک، گوندولين، ص1

 .57. هينتس، والتر، ص3

10. König, F. W., pp.173, 84. 

 .74رحيم، صصراف، محمد. 44

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 4931زمستان  وپایيز ، 41 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان يت قضاوت در جهان پس از مرگ بر پایۀ متون عيلامی/اهم          21

 

ت]پتی[، ][ ؟ خدای بزرگ، و )ایزدبانو( كيریریشا، ؟ )خدای( شوشيناک، پسر هوتراناین

شوشيناک، خدای من، در دست؟ گرفتم و من ][ و هوت از طریق )روی( اورتو شاه این

شوشيناک، برای خدای آرامگاه ]و[؟ برای )خدای( این هالكاتاش برای پدرم تمام ]كردم[ ؟

به نظر هينتس، شاید كليد قدرت  4.«مردگان، خدای من ]او )یا من یا آنها ؟( آن را دادند.[

شوشيناک این است كه او سرور قلمرو مردگان است و ایزدبانو ایشمكراب رمزآميز این

خدای »بنا بر این، شاید بتوان او را  2شوشيناک در جهان دیگر است.ترین دستيار این نزدیک

 دانست. « جهان زیرین»یا « مردگان

ستاند، بلكه خدای راستی و عدالت و شوشيناک زندگی مردم را نمیدر واقع این

ای تپه به ارابهافراشتۀ هفتاما كارتر بر این نظر است كه در سنگ 9.خدایی جنگجو بود

ست و برای انتقال اموات به جهان زیرین بوده شوشيناک مربوط ااشاره شده كه به این

  1است.

شوشيناک و همراهی نيز حكمرانی این 5های به دست آمده از شوشنبشتهبر برخی گل

ایشمكراب و لاگامال در »روان از سوی ایشمكراب و لاگامال در جهان پسين آمده است: 

  6.«دهدشوشيناک از داخل گور حكم میروند و اینپيش روان می

ای خدای مردگان نيز بوده در دورهالنهرین  مانند نرگال در بينشوشيناک این بنابر این

رفته نرگال را كنار زده و فرمانروای بابل قدیم رفته  شوشيناک، در دورۀظاهراً این 7است.

و برادر  ،النهریننرگال سومری و اكدی نيز سرور مردگان در بين 1جهان مردگان شده است.

شوشيناک در عيلام اینكه رسد شوشيناک مشابه بود و به نظر میست كه با ایننينورتا

های هر دو برادر را به خود اختصاص داده و در نتيجه قدرت او به ها و نقشخویشكاری

                                                           
1. König, F. W., pp.174, 86, §3-6. 

 .57. هينس، والتر، ص2

3. Grillot-Susini, F., p.148. 

4. Carter, E., p.52. 

5. Sb 21854, Sb 21855. 

( نيز S3-D252-E3III-B17) نبشتۀ دیگریدر گل« دهداینشوشيناک، از داخل گور، حكم می»عبارت  .6

 . نک:شودتكرار می
 S2-D251-E3II-B16  ( Steve, M. J. & Gasche, H., pp.334, 336. Ibid, pp.334, 336. 

 .74. صراف، محمدرحيم، ص7

 .51. هينتس، والتر، ص1
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شوشيناک با گوید كه ایندوميروشجی می 4منزلۀ سرور جهان زیرین افزایش یافته است.

سوزینی نيز  -به نظر گریو 2.جهدرین از آن میهای شيزمينی ارتباط دارد كه آب

شوشيناک خویشكاری اِآ سومرواكدی را به خود گرفته است، اما اِآ در شوش فقط خدای  این

النهرینی به ارواح تاورنيه نيز معتقد است كه انونكی خدای جهان زیرین بين 9بركت است.

 1كند.جای آنان را تعيين می دهد وگوید و قوانين جهان زیرین را آموزش میخوشامد می

شد. در شوشيناک آغاز میدر شوش فهرست شاهدها هميشه با خدای خورشيد و این

امير چنين فهرستی با نام خدای خورشيد و روحوراتير مزین بود. البته در هر دو جا رسم مال

زیرا احتمالاً او خدای جهان زیرین بود. البته چنين ، بود كه به اینشوشيناک سوگند بخورند

های های متأخر تاریخ عيلام هستند ولی احتمالاً این خدا در دورهمتونی متعلق به دوره

شوشيناک در سراسر عيلام به خدای سوگند معروف این ،بنابر این 5تر نيز آمده است.قدیمی

خوردند. در واقع  یشمكراب سوگند میشوشيناک و اشد و در محكمه معمولاً به نام این

در متنی معروف به  6شوشيناک خدای شوش، خدای دنيای مردگان و خدای سوگند بود. این

عقوبت  ،قضاوت ایرادی وارد كند ۀبر نتيجكه ده است كه هر طرف مآ« دو برادر ۀمنازع»

شوشيناک رمان اینبه ف ،شوشيناک بر او نازل شود و هر كه آن سند را نابود كندهومبان و این

 4571بنا به سندی حقوقی از حدود  7و ناهونته به شلاق عقوبت اینشكرب گرفتار شود.

شوشيناک و ای زمين، فردی كه از او شكایت شده به نام این.م مربوط به استرداد قطعهپ

و شوشيناک كه ایزد این 1های حق بر طبق راه»... گوید:  كند و می ایشمكراب از خود دفاع می

                                                           
 .12. كخ، هایدمری، ص4

2. de Miroschedji, P., “Le dieux Élamite au Serpent et aux eaux Jaillissantes”, 

Iranica Antiqua, XVI, 1981, p.24. 

3. Grillot-Susini, F., p.147. 

4. Tavernier, J., p.478 

5. Hinz, W., “Persia . . .”, p.666. 

 .57. هينتس، والتر، ص6

7. Hinz, W., Das Reich Elam (Urban- Bucher 82), pp.84-85. 

شوند.  نمیگذار ظاهر  شوشيناک آمده است و ایزدان دیگر در مقام قانونهای دیگر فقط نام ایننبشته. در گل1

گذاری روحانيان بود. راه حق  همان قانون« های عدالت ایزدی روش»یا « راه حق ایزدی»منظور از  ،نزد مردم

تمام امور دنيوی مانند تقسيم ارث، خرید و فروش ملک، برداشت محصول، وام و پرداخت جریمۀ قرردادها 

ها همۀ قوانين دنيوی را جزیی از  است و عيلامی ترین قوانين عيلامی گرفت. این قانون از كهن را نيز در بر می

 .441-447هينتس، والتر، صصنک:  ؛پنداشتند كه تا عيلام متأخر ادامه داشت قوانين ایزدی می
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البته دعاوی مدنی عيلام بيشتر در بيشۀ معبد ناهونته  4....«اند  ایزدبانو ایشمكراب نهاده

ناهونته خدای  2گذار و ناهونته مجری احكام بود. شوشيناک خدای قانونشد و این برگزار می

ار ها در معبد او در شوش برگزاوزان و مقادیر در عيلام نيز بود و دادگاه ۀكنندتعيين و قانون

در اسناد حقوقی عيلامی نيز شهود تقریباً در اكثر مواقع به وسيلۀ دو خدا هدایت  9شدند. می

شوشيناک. به این ترتيب، آن دو سروران دنيای شدند: خدای خورشيد یا ناهونته و این می

شاه به ناهونته »سين مكرراً آمده است: نرام ۀبودند. در عهدنام روی زمين و قلمرو مردگان

این تأكيدی است بر نقش دوگانۀ خدایانی كه  .«شوشيناک استار است؛ شاه بندۀ اینوفاد

موظف به بندگی خدای  ،تا هنگامی كه در روشنایی زمين باشندهمگان  .ضامن قانون هستند

بندۀ داور مردگان،  ،دنگذار خورشيد هستند، اما زمانی كه قدم در قلمرو اشباح می

دهد كيتين یا نيروی نگهبان و قانونی  كه شهادت دروغ میكسی  1.شوند شوشيناک، می این

شد و بدین ترتيب به مجازات  داد و رانده و معدوم می شوشيناک را از دست میایزد این

ها بود. از زمان پيمان نيز از موضوعات مهم نزد عيلامی 5شد. دنيوی و اخروی دچار می

شوشيناک، ایزد این»... شود:  فته میشكنان گ حمورابی سندی موجود است كه دربارۀ پيمان

شوشيناک حتی با توان مشاهده كرد كه اینبنا بر این می 6«.شاه شوش، ]او را نابود كند[

 قضاوت زمينی نيز در ارتباط است.

النهرین در النهرینی به موضوع قضاوت اشاره شده، اما قضاوت در بيندر متون بين

باور به داور بزرگ پس از مرگ كه در  7وت است.قياس با قضاوت در عيلام و مصر متفا

های منطقه، به جز مصر، به معمولاً در بررسی سایر فرهنگ ،ترین خدایان باشدواقع از بزرگ

خدای مردوک در بابل، آشور در سرزمين آشور، و اهورامزدا  برای نمونه،خورد. چشم نمی

ارتباطی ندارند. البته نزد این اقوام  ند و با جهان زیرینا در ایران خدایان بزرگ هر سرزمين

                                                           
 .446، صهينتس، والتر. 4

 .421. همان، ص2

3. Hinz, W., “Persia . . .”, p.668. 

 .51. همان، ص1

 .422. همان، ص5

 .443. همان، ص6

7. Tavernier, J., p.483. 
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ترین خدایان آن قوم ند، اما هيچ یک از بزرگا خدایانی با جهان پس از مرگ در ارتباط

نيستند. آشور را با جهان پس از مرگ كاری نيست، اما نرگال، فرمانروای جهان زیرین 

ینی برخوردار نيست. النهرشوشيناک در ایزدكدۀ بيننرگال از اهميتی برابر با این 4است.

اساطير خدایان دیگر نيز همچون عشتار با هبوط خود به جهان زیرین و مواجه شدن با 

ند، چون با قضاوت ا ارشكيگال، الهۀ جهان مردگان، و داستان دوموزی مباحثی كاملاً متفاوت

امزدا با . در ایران نيز اهورآیند به شمار میهای اساطيری روان كاری ندارند و بيشتر داستان

تری اهميتروان مردگان كاری ندارد و كار هدایت روان و قضاوت آن با خدایان كم

النهرین گاهی نيز اَنونكی را در بين 2و تا حدی خدایان دیگر است. ،همچون رشن و سروش

النهرین باید د، اما او با اینشوشيناک تفاوت بسيار دارد، چون در بينختنشنادر مقام قاضی می

كه قضاوت روان به  یداشت تا روح را در زیر زمين نگاه دارد، در حالوجود می خدایی

 9معنی رقم زدن سرنوشت روان در زندگی دیگر است.

حامی »، «خدای بزرگ»، «خدای حامی شاه»خدایی كه عناوینی چون  ،بر این بنا

و « شوشحامی شهر »، «نيای من»، «فرمانروای من»، «خدای من»، «حامی شهر ما»، «بزرگ

را داراست، كه در بالا به آنها اشاره كردیم، و همچنين همواره یكی از سه « خدای پادشاهان»

متولی امر مرگ،  ،ها داشته استها بوده و جایگاهی رفيع نزد عيلامیخدای برتر عيلامی

 .آمده است به شمار میداوری روان و فرمانروای جهان پس ازمرگ نيز 

هنكلمن بر این  1زینی مرگ در عيلام امری مهم نبوده است.سو -به نظر والا و گریو

سيار ها بتوان مدعی شد كه عيلامیها نمیهای اندک از عيلامیباور است كه به دليل دانسته

جهانی اعتقاد داشتند، ها به قضاوت نهایی آندانيم كه عيلامیتحت تأثير مرگ بودند. البته می

ها هنوز برای ما ابهامات فراوان دارد و نباید گمان لامیولی دیدگاه و ایدوئولوژی كلی عي

توان از كنار اما به نظر صاحب این قلم نمی 5.ها دربارۀ مرگ وسواس داشتندكرد كه عيلامی

اطلاعات روزی این شواهد به آسانی گذشت و آنها را نادیده گرفت و منتظر ماند تا شاید 

د دارد كه در آینده و با دسترسی به منابع و بيشتری به دست آید. قطعاً این امكان وجو

                                                           
1. Bienkowski, P. & Millard, A., p.211. 

 .59، ص9، 5 ،نامهارداویراف. 2

3. Tavernier, J., p.483. 

4. Vallat, F., pp.339-340; Grillot - Susini, F., pp.141-147. 
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مدارک بيشتر بتوان این نظر را اصلاح یا حتی رد كرد، اما در حال حاضر باید از كليۀ شواهد 

، زیرا منابع اندكی در دست است و همين منابع نيز نمودو مدارک در دسترس استفاده 

مينه فرضياتی را مطرح كرد. در توان در این زروند و بر اساس آنها میغنيمت به شمار می

ها امری مهم بوده، حتی اگر شاید قضاوت شدن روان برای عيلامیكه توان گفت واقع می

شواهد بررسی شده در این  ۀای نداشته باشد. البته نگارنده بر پایخود مرگ اهميت ویژه

ست، زیرا اگر نوشته با این نظر موافق نيست كه مرگ در عيلام برای عيلاميان مهم نبوده ا

قضاوت و دادگاه روان نيز احتمالاً اهميت  ۀپس ورود به مرحل ،قضاوت روان مهم بود

 داشت.

 

 نتیجه

گيز نبرامرگ و سرنوشت انسان پس از آن همواره نزد اقوام گوناگون از موضوعات چالش

 رود و چه در انتظار اوستبوده است و این پرسش كه روان انسان پس از مرگ به كجا می

های ها، اشعار، آثار معماری و نوشتهها، باورها، تصاویر، نوشتهدليل پدید آمدن اسطوره

 بسياری شده است.

شوشيناک، خدای شهر شوش، در طول تاریخ طولانی عيلام، با عناوینی چون این

، «خدای من»، «حامی شهر ما»، «حامی بزرگ»، «خدای بزرگ»، «خدای حامی شاه»

بر  افزونشد. یاد می« خدای پادشاهان»و « حامی شهر شوش»، «يای منن»، «فرمانروای من»

مردگان را داوری و بود القاب بسياری كه داشت،  خدای بزرگ جهان پسين  وی به جزاین، 

ليث ها بود و در تثنيز بر عهده داشت. او همچنين همواره یكی از خدایان برتر عيلامی

ترین خدا نبوده، اما شوشيناک هرگز بزرگین. اگرچه اخدایان عيلامی نيز حضور داشت

 مرتبطو حتی با پيمان، سوگند، و شهادت  ها داشتع نزد همۀ اقشار عيلامیجایگاهی رفي

 ارتباط داشت.نيز ها حتی با داوری زمينی شوشيناک نزد عيلامی. یعنی اینبود

ی در واقع ترین خدایان عيلامی است، یعنداور جهان پس از مرگ در عيلام از بزرگ

شوشيناک نهادند كه نشان از ترس ها كار قضاوت روان را بر عهدۀ خدای بزرگ اینعيلامی

ترین دارد. در واقع یكی از قدرتمندترین و مهم و اهميت این موضوع از سرنوشت روانشان
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و این امر در جهان باستان فقط با  دار بودروان پس از مرگ را عهده خدایان عيلام قضاوت

 . شود نمیهای باستانی دیده مصر قابل قياس است و نظير آن در دیگر تمدن تمدن

شوشيناک یاور خدای این ،همچنين تعدادی از خدایان در جهان پس از مرگ عيلامی

تواند نشان از اهميت قضاوت نزد آنها باشد. البته سرور جهان پسين و قبور هستند و این می

شوشيناک است و ایشمكراب و لاگامال فقط این ،دهدمی كه كار اصلی داوری روان را انجام

رفتند. شاید خدایان دیگری نيز به یاری این سه دستياران و یاوران او به شمار می

 ولی مستندات اندكی در این زمينه در دست است. ،پرداختند می

س از توان حدس زد كه احتمالاً سرنوشت انسان پبنابر این، با توجه به شواهد بالا می

بود و ایشان از اینكه در آن جهان خدایی قدرتمند روانشان  مهم ها بسيارمرگ برای عيلامی

بسيار هراس داشتند. اگرچه این موضوع مستقيماً  ،را قضاوت كند و نزد او سرافكنده شوند

در متون آورده نشده یا حداقل تا كنون شاهدی برای آن به دست نيامده است، ولی اهميت 

ها از تواند باشد. احتمالاً عيلامیشوشيناک در جهان پسين شاهدی بر این مدعا میحكم این

 .هراسيدندمی ،كندجهان پس از مرگ به دليل قضاوتی كه چنين خدای بزرگی می

شوشيناک به سروری و داوری در واقع، با توجه به شواهد در دسترس، انتصاب این

تواند نشانگر از سه خدای برتر عيلام بوده، میجهان فرودین، در حالی كه او همواره یكی 

از آن واهمه  احتمالاً دادند وها به داوری پس از مرگ بسيار اهميت میاین باشد كه عيلامی

شوشيناک بوده است و همچنين از داشتند. زیرا داور آن جهان خدای قدرتمندی همچون این

 بوده است. ها پس از مرگترسيدند كه داور روانشوشيناک میاین

های جناب آقای دكتر كاميار عبدی در پایان نگارنده از رهنمودهای و روشنگری

 كند.سپاسگزاری می
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